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  برابری و مسئله های آن
)۱ (دومنيکو لوسوردو  

  کيوان. ب: ترجمه
  

اسـت، کـاملاً   » اشتراک ثروت ها«تضاد لاينجل در انديشة برابری مادی را که پاية خواست  ) ۲(     هگل در پديدار شناسی روح      
 در سـهم  نـابرابری هی است کـه   افراد مبادرت کنيم، بديمتفاوتبدين معنی که اگر به اجابت مساوی نيازهای        : آشکار گردانيد 

اجابـت نـابرابر   «دست يازيم، در اين صورت واضح است که نتيجه آن         » توزيع برابر «اگر به عکس، به     . افراد از آن نتيجه می شود     
مارکس . به اجابت وعده برابری مادی دست نمی يابد       » راک ثروت ها  تاش«در واقع در هر دو حالت       . برای افراد خواهد بود   » نيازها

بـه دو مرحلـه     » برابـر « داشت، مشکل را با ربط دادن اين شيوه هـای گونـاگون توزيـع                یرشناسی آگاه اه خيلی خوب به پديد    ک
اسـت، يعنـی پرداخـت حقـوق        » حق برابر «توزيع در جامعه سوسياليستی طبق      : متفاوت رشد جامعة پساسرمايه داری حل کرد      

حـق  «چيـزی جـز   » حق برابـر «دراين مفهوم، . ر حقوق فرد و درآمد می شودبرابر به کار متفاوت افراد، موجب نابرابری آشکار د  
ولی رشد عظيم نيروهای مولـد کـه   . در جامعه کمونيستی، توزيع طبق نيازهای مختلف، موجب نابرابری می شود     . نيست» نابرابر

به عبارت ديگـر، در سوسياليسـم       ). ۳ ( می سازد  يلنياز همه را کاملاً اجابت می کند،   اهميت عملی اين نابرابری را به تدريج زا                
برابری مادی ممکن نيست، جايي که توزيع محدود ثروت ها وجود دارد، نابرابری هم وجود دارد، ولو اين که بر حسب مورد، اين                   

  .نابرابری در شکل های مختلف بروز کند
         هـيچ دولتـی اعـلام نمـی کنـد کـه        (     امروز در شرايطی که ايـده آل کمونيسـم همـه معنـای سياسـی اش را از دسـت داده           

و نيز در شرايطی که به نظر می رسد ايده آل کمونيسم در مه خيال بافی ها رنگ      ) دست اندرکار پيشرفت در راه کمونيسم است      
د که از هگـل  يا به عکس بايد راهی را پيمو .  دست کشيد  - جز برابری در برابر قانون       -باخته، آيا بايد از هر انديشه برابری طلبی         

گرسته :  از برابری و آزادی صرفاً صوری را نزد هگل خواند تندبه راستی اکنون شايد بتوان يک نقد     . به مارکس منتهی شده است    
) ۴(« بـرده «قـرار دارد و در آخـرين تحليـل يـک     » فقدان کلی حـق «که در خطر مردن از بی غذايي است، در واقع در وضعيت   

  .است
در . البته، نابرابریِ بغايت رسيده، به خودی خود برابری حقوقی را بيهوده می گردانـد        . دی ذاتاً متضاد است        خواست برابری ما  

اين صورت، رجوع دوباره از مارکس به هگل يک عمل اسلوبی است، چون با برقراری رابطه ميان اقتصاد و سياست، بديهی اسـت           
  .که هگل بالاتر از سنت کلاسيک ليبرالی قرار دارد

 اجتماعی به برابری را نفی می کرد، وی بر اين اعتقاد بود که می توان                -    هنگامی که سنت ليبرالی، دادن هر معنی اقتصادی          
  از امتيـاز در گيرنشـدن بـا دشـواری هـا و               - صرفاً حقـوقی   -به نظر می رسيد که برابری حقوقی،        . به شيوه ای کاراتر عمل کرد     

ولی با اين همه، مسـئله تـا  ايـن حـد سـاده      . خواست برابری مادی است، برخوردار می باشدتضادهای لاينحل منطقی، که ويژه  
حقوق سياسی زنان و يـا  چنان که طی مدت های بس مديد، سنت ليبرالی هيچ تضادی ميان برابری حقوقی و عمل نفی      : نيست

کسانی که فقر آنها «:  در اين باره گفته است تانبنيامين کنس به عنوان نمونه    . کسانی که آه در بساط ندارند را تميز نداده است         
را در وابستگی دايمی نگه می دارد و به کارهای روزمره محکوم می کند، نـه دانـاتر از کودکـان در امـور عمـومی هسـتند و نـه                               

ی آن، غيـر     و فقـط از امتيازهـا      نمی شناسـند  آن ها عناصر اين پيشرفت را       . ذيعلاقه تر از بيگانگان نسبت به پيشرفت ملی اند        
  )۵. (»مستقيم برخوردار می شوند

آيا ميان افراد بالغ و کودک و حتی ميان شـخص بـالغ و شخصـی کـه                  .      لحظه ای بپذيريم که مقايسه های کنستان معتبرند       
ند بـه  هرگز به سن رشد و استعداد درک و اراده کردن تام و تمام نمی رسد، برابری حقوقی وجود دارد؟ و نيز آيا ميان يک شهرو     

کن است بگويند که در     معنای دقيق آن و کسی که مقدر است همچون بيگانه در کشورش بماند، برابری حقوقی وجود دارد؟ مم                 
اين جا مسئله عبارت از فصلی از تاريخ است که پايان يافته و به گذشته تعلق دارد، چون رأی همگانی مرد و زن همه جا خود را             

 فکر می کند که هيچ تضادی ميـان برابـری حقـوقی و محـدوديت     هايکامروز نيز مؤلفی چون با اين همه،    . تحميل کرده است  



 ٢

نمی توان تصديق کرد که برابری در برابر قانون ضرورتاً مستلزم آن اسـت کـه                «: به عقيدة او  . رأی در حقوق سياسی وجود ندارد     
خارجيان مقيم ايالات متحد، يا اشـخاص  [...]  کرد که به يقين نمی توان  تصديق « ) ۶. ( »دهمه افراد بالغ حق رأی داشته باشن      

بيگانگان و  ) ۷. (»خيلی جوان به خاطر نداشتن حق رأی از آزادی بی بهره اند، اگر چه آن ها از آزادی سياسی برخوردار نيستند                    
» اصول سياسـت  «ناشر  ) ۸ (ادوارد لابولايه د دهة بعد،    نچ. کودکان نمونه هايی هستند که کنستان هم به آن اشاره کرده است           

. »بايد زنان را به کودکـان افـزود  « : که او نيز يکی از نمايندگان برجسته سنت ليبرالی است، در اين ارتباط چنين تفسيری دارد               
اين يادآوری مفيد است    «:  نيز در يک يادداشت به استثناء کردن سنتی زنان در زمينه حقوق سياسی رجوع می کند                هايک) ۹(

حق رأی ندارند و به نظر می ] م . ۶۰در سال [شور اروپايي که دمکراسی در آن بسيار قديمی است، زنان هنوز          که در سوئيس، ک   
  )۱۰. (»رسد که اين با تصويب اکثريت آنان است

چنـد دهـه   . ، نقی حقوق سياسی بيش از نيمی از جمعيت، نقض برابری حقوقی به حسـاب نمـی آيـد     هايک     باری به عقيده    
استدلال . يز، اسپنسر به اين نتيجه رسيده بود که تصويب حقوق سياسی برای زنان مستلزم نقض اصل برابری است              پيش از آن ن   

زنان که معاف از خدمات نظام وظيفه اند، چنانکه از حقوق سياسی بدون روبرو شدن بـا خطرهـای جـدی و           : اسپنسر ساده است  
می توان اين ايراد را به   ). ۱۱(خواهند بود   » وضعيت نابرابر و حتی برتر    «مهلک که مردان با آن روبرو هستند، برخوردار شوند در           

اين نظام در دوره جنگ اول جهانی متداول (اسپنسر وارد دانست که در آن دوره در انگلستان نظام وظيفه اجباری وجود نداشت         
اما . که منحصراً بر دوش زنان قرار دارد      اشاره کرد   » وظايف مادری و غيره   «، از سوی ديگر، می توان به وظايف ديگری چون           )شد

نکته مهم چيز ديگری است؛ و آن عبارت از اين ا ست که آن چه را می توان تضاد لاينحل منطقی برابری ناميد در سطح صـرفاً                           
سـطح  در (به عبارت ديگر، ما به انتزاع کردن نابرابری هايی می پـردازيم کهبنـا بـر واقعيـت     .  صوری هم رخ می نمايد   -سياسی  

البته، در اين مورد به عقيده اسپنسـر، مـا          (وجود دارند، ولی ما حقوق سياسی برابر را برای همه می شناسيم             ) اجتماع و طبيعت  
؛ به بيانی ديگر، اين خود اصل برابری رفتار است که به لحاظ مطابقـت  )به زنان برتری می دهيم و اصل برابری را نقض می کنيم   

در حقيقـت، سـنت سياسـی ارتجـاعی        . وظايف اجتماعی، نابرابری حقوق سياسی را ايجاب می کنـد         برابر ميان حقوق سياسی و      
برابـری بـرای برابرهـا،    « :  مـی گويـد  نيچـه چنان که . صرفاً به راديکاليزه کردن اين تضاد لاينحل منطقی برابری اکتفا می کند  

  ).۱۲(» نابرابر را برابر گردانيد«پس، هرگز نبايد . بحث واقعی عدالت از اين قرار خواهد بود. »نابرابری برای نابرابرها
که نفی حقوق سياسی زنان و طبقات عام اجتماعی را با اصل برابری در برابر قانون سازگار می دانـد، از سـوی ديگـر                  هايک       

ايـن اصـل ناسـازگار     با خـود  ،)۱۳(» وضع ماليات تصاعدی به عنوان وسيله ای برای رسيدن به بازتوزيع درآمد «معتقد است که    
در اين چشم انداز بايد از آن نتيجه گرفت که تقريباً همه کشورهای غربی از اصل برابری در برابر قـانون روگـردان شـده و         . است

زين پس اين تهيدستان انـد کـه طبـق قـانون بايـد ماليـات کمتـری                  ابه وضعيت پيش از ظهور دنيای مدرن باز گردند؛ هرچند           
 اين واقعيت که حذف برابری حقوقی نتيجـه مسـتقيم اجـرای برابـری        هايکبه عقيده   . زهايی برخوردار شوند  بپردازند و از امتيا   

زمانی که شمار کارگران و پرولترها شتابان افزايش می يافت، حق رأی برای آن ها که تا         «. سياسی است، هنوز بسيار جالب است     
بـه جـز   (، افکار اکثريت عظيم انتخاب کننـدگان در کشـورهای غربـی    بدين ترتيب . آن زمان از آن محروم بوده اند، شناخته شد        

چنان که امروز در اغلب موارد، اين افکار آن ها          . از وضعيت وابستگی که در آن قرار داشتند، برانگيخته شد         ) چند استثناء نزديک  
بالنسـبه بهتـر مـی کنـد و در     آن ها تصميم هايی می گيرند که وضع زحمتکشان مزدبگيـر را            . است که بر سياست فرمانرواست    

. اهميـت دارد ) ۱۵(» ماليـات هـا  «اين امر پيش از هـر چيـز از حيـث    ). ۱۴(» عوض وضع حرفه های مستقل را وخيم می سازد   
بنابراين، برابری در برابر قانون با سيستم امتياز برای حق رأی در زمينه حقوق سياسی نقض نمی گردد، در صورتی که به عکس                     

  .که زمينه ای برای وضع ماليات تصاعدی است، آن را نقض می کند)  زيان ثروتمندانبه(کسب حق رأی 
 وجـود دارد کـه      کاپيتال نسبت به خواست برابری چيست؟ بدواً قطعه بسيار مشهوری در            مارکس     حال می پرسيم برخورد     

آن چه اين جا فرمانروا است،   . استبهشت واقعی حقوق طبيعی     «در آن مارکس زمينه حرکتی را به ريشخند مطرح می کند که             
بنتـام  می توان از اين کنار هم قرار گرفتن چند مقوله و يک نام نتيجـه گرفـت کـه    ) ۱۶(» آزادی برابری، مالکيت و بنتام است     

امـا بنتـام از موضـع کـاملاً ديگـری حرکـت             . تئوری پرداز حقوق طبيعی و شعارهای آزادی و برابری، مولود انقلاب فرانسه است            
. نيسـت » سفسـطه هـای آنارشيسـتی     « چيـزی جـز انباشـت        ۱۷۸۹به عقيده اين ليبرال انگليسی اعلاميه حقوق بشر         . کند می

همه انسان ها، يعنی همة موجـودات       «: ولی تفسير بنتام از اين قرار است      . اعلاميه از برابری ميان همة انسان ها صحبت می کند         



 ٣

يعنـی همـان حقـی کـه     : شاگرد حق فرمـانروايي و تنبيـه اربـابش را دارد          . برابرندنوع بشر و بنابراين شاگرد با اربابش در حقوق          
اعلاميـه از  . »اصل پوچ مساوات تنها جمعی متعصب و شماری نادان را راضی می کند«پس . »اربابش نسبت به او اعمال می کند    

 نمی توان محدوديت های سيستم امتياز       البته، بديهی است که بدين ترتيب     . صحبت می کند  » قانون به عنوان بيان ارادة عموم     «
بدواً بـه خـاطر   : همچنين به نظر می رسد نظر اعلاميه درباره حق مالکيت مورد بدگمانی بنتام است        . در رأی دادن را توجيه کرد     

بـدون هـيچ قيـد و    «به هر روی، مسئله عبارت از حقی اسـت کـه     . اين که موضوع مشخص چنين حقی کاملاً معين نشده است         
حق مالکيت همگانی، بدين معنا که همه       «پس می توان از آن نتيجه گرفت که اعلاميه با شناختن            . تعلق دارد » ه هر فرد   ب طشر

اما چون آن چه به همه تعلق دارد، به هيچ کس تعلق ندارد، از آن اين نتيجـه بـه   . چيز برای همه مشترک است، پايان می گيرد     
، اين مفسـران    )Babeuf (بابوفهواداران  : عکس تخريب آن است   رت نيست، بلکه ب   دست می آيد که اثر اعلاميه شناختن مالکي       

واقعی اعلاميه حقوق بشر، آن را اين چنين درک کرده اند که می توان آن ها را فقط به خاطر اين که در کاربرد نادرست ترين و               
  ).۱۷(» پوچ ترين اصل منطقی بوده اند، سرزنش کرد

در حالی که به عقيده مارکس برابـری مطـرح شـده در اعلاميـه               :  به يک قضيه متناقض اشاره کنيم           در اين جا لازم است که     
اين تناقض را چگونـه بايـد       ! است، اين برابری از ديدگاه بنتام مترادف با کمونيسم است         » مالکيت و بنتام  «حقوق بشر مترادف با     

هنگـامی  .  يا به ليبرال انگليسی؟ شايد فرضيه ديگری هم وجود داردتوضيح داد؟ آيا بايد اشتباه را به انقلابی آلمانی نسبت دهيم     
را پهلوی هم می گذارد، آشکارا به بازار رجوع مـی کنـد کـه در آن سـرمايه دار و     » آزادی، برابری، مالکيت و بنتام «کاپيتالکه  

مـزد و نيـروی    (ی، کالاهای مربوط بـه خـود        با هم روبرو می شوند و به طور قرارداد        » مالکان آزاد و برابر کالاها    «کارگر به عنوان    
درعوض بنتام، هنگامی که نتايج مخرب مساوات و حقوق بشر را اعلام می دارد، مطلقـاً بـه بـازار    . را مبادله می نمايند   ) ۱۸) (کار

 از به عنوان هدف در نظر می گيرد شايد همان مساوات نباشـد کـه بنتـام بـه عنـوان هـدف                 برابری که مارکس    . رجوع نمی کند  
  .ديدگاه کاملاً مخالف مطرح می کند

اجـازه دادن    «آدام اسميت به عقيدة   .  در سنت سياسی ليبرالی انگليس انعکاس يافت       ۱۷۸۹خيلی پيش از    » برابری«     شعار  
، )۱۹(» آزادی و عـدالت دنبـال کنـد   به هر کس که نفع خاص شخصی اش را به طور مستقل در زمينة طـرح ليبرالـی برابـری،                  

تقريباً به نظر می رسد که ما بـا يـک پيشدسـتی در نـام سـه گانـه             » برابری، آزادی و عدالت   «در ارتباط با عبارت     . داردضرورت  
» نقض آزادی طبيعی و عدالت « هر نوع    اسميت  هنگامی که   . يادشده که بعد در انقلاب فرانسه تولد يافت، سروکار داشته باشيم          

با اين همه، نبايـد     . کند، کوشش کرده است به تئوری حقوق طبيعی انسان بينديشد         محکوم می   » بی عدالتی «را به عنوان    ) ۲۰(
مساوات درخواستی اسميت کاملاً در چارچوب بازار گسترش می يابد کـه در             . از هم آوايی های ساده و جزيی دچار گمراهی شد         

 را بـدون هـيچ مـانعی بـه کـار انـدازد و وارد           »کار يا سرمايه اش   «،  »بنا بر سيستم آزادی طبيعی    «پرتو آن هر انسان بايد بتواند       
. حتی هنگامی که موضوع عبارت از آزادی است، اين آزادی مخصوصـاً بـر مبنـای بـازار تقـديس شـده اسـت                       ). ۲۱(رقابت شود   

در انگلستان، هر چند که به آزادی شان بسيار علاقـه            ) COMMUN(افراد همبود   «اسميت به ريشخند خاطرنشان می کند که        
ی دهند، در عين حال هرگز به دقت درک نمی کنند که اين آزادی مبتنـی بـر چيسـت، آن هـا بـيش از افـراد همبـود                              نشان م 

عليه احکام عمومی توقيف و بی هيچ ترديد عليه عمل خلاف قـانون کـه البتـه بـه            «کشورهای ديگر، همة خشم و نفرت خود را         
 در عـوض همـين افـراد همبـود، بـه قـوانين و نهادهـايي کـه آزادی         نظر نمی رسد در حد تعدی به عموم باشد ابراز می دارند و    

آزادی «،  »آزادی طبيعی «) ۲۲.(»گردش، خريد و فروش نيروی کار را محدود می کنند، توجه اندک دارند و يا هيچ توجه ندارند                 
  .ن بپرهيزددر برابر هر فرد آشکارا بر پاية بازار انديشيده شده که قدرت سياسی بايد از دخالت در آ» طبيعی

به نظـر مـی رسـد فهـم ايـن تفـاوت گـاه نـزد         .      با اين کيفيت، درک تئوری انقلابی حقوق بشر طبيعی فرانسه ناممکن است      
يک اصطلاح فرانسوی است کـه بـرای نشـان دادن يگـانگی     « برابری : آمده است» خانوادة مقدس«در . مارکس نمودار می گردد 

 Gattungs be wubtsin und(آگاهی نوعی و رفتار نوعی انسـان  )  Menschliche Wesenseinheit(اساسی انسان ها 

Gattungs verhalten (  بـا انسـان بـه کـار      انسـان ، همانندی پراتيک انسان در قبال انسان يعنی رابطة اجتماعی يـا بشـری 
ين بازار جـايي نيسـت      يقزيرا به   تفسيری آشکارا متفاوت با تفسير کاپيتال ارائه می دهد،          » خانوادة مقدس « پس   ).۲۳(»رود می

برابری از متنی به متن ديگر به چه ترتيب تطور يافته است؟ آنچه دربارة اين موضـوع                 ! که آگاهی و يگانگی نوع در آن تبلور يابد        



 ٤

را  انقلاب بورژوايي، سنت ليبرالی انگليسی و سنت انقلابـی فرانسـه             ،بايد خاطرنشان کرد، اين است که تقاطع در مقولة مشترک         
  .تابع روند همانندی می سازد که فضای کمی برای تشخيص دقيق تر باقی می گذارد

     در حقيقت، برای سنت ليبرالی کلاسيک و به ويژه نئوليبراليسم کنونی، در آخرين تحليل، برابری حقوقی به برابری بر پايـة                     
، که کاپيتال   )سرمايه يا نيروی کار    (Warenbesitzerبرای تضمين برابری ميان صاحبان مختلف کالاها        . بازار تبديل می گردد   

بسيار خوب، اما چه کسی بازار را بی نظـم مـی کنـد؟ در    . دربارة آن صحبت می کند، دولت بايد مانع از هر بی نظمی بازار گردد       
د و آشـکار و گـاه   مناقشه ضد سـنديکايي گـاه بسـيار تن ـ   . جای نخست، اين ها عبارتند از انحصارات و به ويژه انحصار نيروی کار 

من از اشـخاص قابـل   «:  را می آوريمماندويلدر اين باره نخست سخن . ، همواره با تاريخ انديشه ليبرالی همراه بوده است        نپنها
اعتماد خبر يافته ام که برخی از خدمتکاران گستاخی را به جايی رسانده اند که با گرد آمدن در انجمن ها قوانينی وضـع کـرده                         

ن خود را ملزم نمی دانند در قبال مبلغی پايين تر از مبلغی که بين خود قرار گذاشـته انـد، اسـتخدام شـوند و يـا             اند که طبق آ   
بارها و بسته هايي را که سنگينی آن ها از حد معينی مثلاً دو تا سه کيلو بيشتر باشد حمل نکنند و نيز مقـررات ديگـری وضـع            

آن ها به خاطر آن  ها نزدشان استخدام شده اند، در تضاد است و حتی با هدفی که             کرده اند که مستقيماً با منافع کسانی که آن        
کلاسيک ديگر سنت ليبرالی که هايک هميشه       ) (BURKE(به همين ترتيب بود که      ). ۲۴(» استخدام شده اند، وفق نمی دهد     

» اتحـاد يـا تبـانی   «رابری در خـارج از هـر   که آزادانه و صادقانه بر پايه طرح ب ستايش می کتد    از قراردادی   ) به او رجوع می کند    
  .که اعتصاب های کارگری را منع و مجازات می کنندمنعقد می گردداتحادهای قانونی ضامندانه به ه آشکار و رشاربا ا) ۲۵(

کـه  » فتـه انحصـارات توسـعه يا    «     آما آيا برای از ميان برداشتن بی نظمی بازار و برقراری برابری مبادله، جلوگيری از فعاليت                 
قوانين پارلمانی عليه اتحادهايی که     »عبارتند از شرکت ها يا اتحادهای کارگری کافی است؟ اسميت اعتراف می کند که در واقع                 

به کاهش بهای کار گرايش دارند، وجود ندارند، حال آن که قوانين پارلمانی زيادی عليه اتحادهايي کـه بـه افـزايش آن گـرايش                    
امـا اسـميت   . اين جا فقط مسئله عبارت از بی ترتيبی قانونگذاری است که می تواند به آسـانی رفـع شـود    تا  . »دارند، وجود دارد  

کارفرمايـان  «،  »چون کارفرمايان از حيث تعداد کمترند، می تواننـد بـه آسـانی متحـد شـوند                «تذکر ديگری را اضافه می کند       
ايمی و يک شکل دارد و مراد از آن جلـوگيری از بـالا    که کمتر جنبة دو همه جا دارای نوعی اتحاد پوشيده هستد    هميشه  

پس اگـر بـا همـين    . گرايش دارد ) ۲۶(» به پايين آوردن آتی سطح دستمزدها     «، و يا    »رفتن دسمتزدها از سطح کنونی آن است      
رابـری بـاقی    شيوه در زمينه قانونگذاری با کافرمايان و کارگران رفتـار شـود، نـابرابری واقعـی بـه سـود کارفرمايـان چيـزی از ب                         

اسميت با واقع گرايي خاصی در اقتصاد سياسی اعتراف می کند که در اين صـورت، مسـتقل از قانونگـذاری جـاری،         . گذارد نمی
به تصميم فـوری، همـواره بـه        ) کارفرمايان(کارگران برای واداشتن    «. بازار، و رقيب کار وجود ندارد     » شرکاء«برابری واقعی ميان    

نوميد شده و با جنون و شدت عمـل  ) از وضع خود(آن ها . ايي مؤثر متوسل شده اند  ذ خشونت آميز و اي    وسايل پر سروصدا و گاه    
» انسان های مأيوس که يا بايد از گرسنگی بميرند و يا کارفرمايان خود را به قبول درخواست هايشان وادارند، رفتـار مـی کننـد                        

توصيه کند که با شدت عليه اتحادهای کارگری رفتارکرده و عليه هـر             همه اين ها مانع از آن نگرديد که اسميت به دولت            ). ۲۷(
دشوار است که افراد يک حرفه برای برگزاری جشنی گـردهم آينـد يـا بـرای     «چون بدبختانه . شکل تجمع کارگری مداخله کند  

  ).۲۸(« مزدها نيانجامدتفريح جمع شوند و گفتگوی آن ها به توطئه عليه دولت و ا نتخاب و اعزام کسی برای بالا بردن دست
.      بدين ترتيب، سرانجام اسميت به متزلزل کردن افسانه برابری در بازار و مبادله، کـه خـود آن را سـاخته بـود، دسـت يازيـد        

 دوبـاره بـا   افسـانه بـازار و برابـری در بـازار        . عناصر واقع گرايي موجود در تحليل اسميت وسيعاً در فکر ليبرال نوپديد شده است             
اما کافی است که تاريخ واقعی سنت ليبرالـی         .  و غيره سربرآورده است    نوزيک و   هايکصراحت خيره کننده نزد مؤلفينی چون       

حال اين سئوال پيش می آيد که پـس چـه وقـت بـازار             . را در برابر اطمينان های تسکين دهندة ليبراليسم نو کنونی قرار دهيم           
اصـول   لاککه شرکاء مبادله، خود را در لـوای آن در وضـعيت آزادی و برابـری احسـاس کننـد؟         بيرونی وجود دارد    اختلال   بی

را که بر پايه آن به کارگران نه پول بلکه کالاهای کارخانه ای که در آن کـار  ) Truck System(لا به جای دستمزد اپرداخت ک
را وامـی دارد کـه   [...] قانونی که کارفرمايان «ه اسميت درعوض، به عقيد. کنند، داده می شود، امری کاملاً موجه می دانست     می

در عمل اين قانون هيچ الـزام واقعـی را بـه کارفرمايـان تحميـل           . به جای کالا پول به کارگران خود بپردازند، کاملاً عادلانه است          
 نقـض ن شـرکاء را  اسميت بر خلاف لاک فکر می کرد که سيستم کالا بـه جـای دسـتمزد، اصـل برابـری ميـا              ). ۲۹(» کند نمی
خيلـی بعـد مـؤلفين ليبرالـی        . کند و از اين رو، مداخله قانونی را که لاک آن را غير قابل تحمل می دانست، توجيه می کند                    می



 ٥

» تنظيم ساعت کار به وسيله دولت را به عنوان مداخله ناپذيرفتنی در قلمرو بـازار محکـوم کردنـد                   و ديگران    Leckyچون لکی   
شرايط عامی را که هر قرارداد به رعايـت آن    «و  » مقررات عام برابر و مشترک    « دارد   ق دولت ح  هايکيده  به عکس، به عق   ). ۳۰(

 داد سخن می دهد، به نوبه خود   Etatismeهايک که امروز عليه هر نوع سوسياليسم و اتاتيسم          . معين کند » فرخوانده می شود  
  ).۳۱(نست، سوسياليست و اتاتيست تلقی شده است از نظر لکی که او را به مثابه يک کلاسيک ليبراليسم می دا

 شـکل مشـخص خـارجی آن    گرامشـی      پس آن چه روشن می شود، همانا خصلت معين تاريخی بازار اسـت کـه بـه گفتـه       
قبول اين امکان برای دولـت  : بنا به تفسير هايک   . انديشيده شود ) ۳۲(» روبنای سياسی، اخلاقی و حقوقی    «تواند مستقل از     نمی
را مشخص کند، اعتراف به اين است که در واقع دولت شـرايطی را معـين    قرارداد قواعد عامی را اعلام دارد که شرايط صحت که  

می کند که امکان می دهد ببينيم قرارداد بر اساس طرح آزادی و برابری بسته شده و نيز اعتراف به اين است که مساوات ميـان         
  .ريخی و سياسی استشرکاء مبادله، نتيجة تعريف کاملاً تا

     برابری در بازار که در نظر ليبرال ها به مثابه يگانه برابری در خورد تعريفی روشن و بی ابهام جلوه می کند، خود را همچـون   
از آن به عنوان وجدان يگـانگی نـوع         » خانوادة مقدس «حال به تعريف مساواتی بازگرديم که در        . اسلوبی ترين برابری می نماياند    

  .بديهی است که اين تعريف نيز مبرا از مسئله ها و شکل های خاص خود نيست. شده استياد 
در جهان ابداً انسان وجود «: در زمان خود فرمول بندی کرد) Maister  (مستر     جدی ترين ايراد عبارت از ايرادی است که 

 حتی می دانم که مـی تـوان   منتسکيويده ام و به عنايت  ندارد، من در زندگی ام فرانسوی ها، ايتاليايی ها، روس ها و غيره را د              
اگر انسان وجود دارد، اين کاملاً در ارتبـاط بـا       . اما دربارة انسان اعلام می دارم که در زندگی ام با او ملاقات نکرده ام              . پارسی بود 

نسوی، ايتاليايي يا روسی را به همان طبيعتاً ايرادگيری از مستر آسان است، زيرا می توان مفهوم فرا       ) ۳۳(» ناخودآگاه من است  «
يعنی اگر ما در خيابان با انسان بـه ايـن عنـوان برخـورد نمـی کنـيم، بـا                     : ترتيب که او مفهوم انسان را زايل می کند، زايل کرد          

ايت، تـا   مفهوم های عام می تواند تا بی نه        Nominalisteزايل کردن نام گرايانة     . فرانسوی به اين عنوان نيز برخورد نمی کنيم       
با اين همـه، مسـتر يـک شـکل واقعـی تئـوری طبيعـت گرايانـه         . ناممکن بودن بحث تا سکوت ماليخوليايي و عرفانی ادامه يابد         

Jusnaturaliste   بدين معنا که کوشش برای برهان آوردن پيرامون تأييد حقوق بشر بـا رجـوع بـه    :  سنتی را روشن می گرداند
خيص داده است که انسان به اين عنوان، کاملاً دور از عنصر مستقيم طبيعی، يک ساخت    هگل به درستی تش   . طبيعت معنا ندارد  

اين واقعيت که انسان اکنون بـه لحـاظ برخـورداری از            «: انسان محصول يک روند تاريخی پيچيده و طولانی است        . تاريخی است 
پس بنا به اين واقعيـت کـه او انسـان اسـت     . حقوق همچون انسان تلقی می شود، بايد به مثابه موضوع با اهميتی نگريسته شود            

)Menschsein  (       اکنون اين ها اصول عام اند که به عنوان منابع حقوق مطرح شده انـد           [...] چيزی فراتر از وضعيت خود است
 و حقوق بشر نه محصول رونـد بازگشـت صـرف بـه            مفهوم انسان ). ۳۴(»  در جهان آغاز شده است     عصر جديدی و از اين رو،     

 اساطيری، بلکه نتيجة پيشرفت شگرف تاريخی است؛ و حتی دقيقاً اين سـاخت کليـت اسـت کـه پيشـرفت تـاريخی را                        طبيعت
در نفـس خـود مسـئله       [...] تعيين ارزش کلی    «تأکيد می کند که     » نام گرايي حاد  «هگل در مبارزة قلمی عليه      . موزون می کند  

ساخت کليت، خط راهنمـای رونـد انقلابـی اسـت کـه زايـش               ). ۳۵(» ای فوق العاده مهم و مشخصة فرهنگ دنيای جديد است         
و آن پس از اين که خود را در رفرم های ضد فئودالی اسـتبداد کـارآزموده و در انقـلاب آمريکـا                . دنيای معاصر را نشان می دهد     

 ) All. gemeinheit(کليـت  ). ۳۶(» اصلی از اصول کليت در مردم فرانسه تقويت شد و انقلاب را به وجود آورد«تثبيت کرد، 
) ۳۷(» اصل کليـت و برابـری     «که در اين جا دربارة آن صحبت کرديم چيزی جز برابری انقلاب فرانسه در موضوعی که هگل از                   

از آن به بعد، اصل برابری شايستة انسان ها به موضوعی بدل شـده اسـت کـه نمـی تـوان از آن چشـم             . صحبت می کند، نيست   
 خاطر که به طبيعت باز می گردد و در آن استوار می شود، بلکه بدين لحاظ که به طبيعت ثـانوی و       و اين البته، نه بدين    . پوشيد

دستامد تاريخی بدل شده است که هيچ حرکت ارتجاعی با وجود کاميابی های ممکن تاکتيکی نمی توانـد بـه طـور اسـتراتژيک       
  .موفق به ناديده گرفتن آن شود

مـی توانـد در   ) ۳۸(» ی همواره وجود نداشته؛ تاريخ به عنوان تاريخ کلی يک نتيجه اسـت        تاريخ کل «     تز مارکس که طبق آن      
تاريخ کلی؛ انسان و حقوق بشر نمی تواند انديشيده شـود و برابـری بـه مثابـه يگـانگی نـوع         بدون  .  قرار گيرد  هگلخط تداوم با    

يده ايم، پيشرفت تاريخی بنا بـر سـاخت کليـت مـوزون     همان طور که قبلاً در اين باب نزد هگل د        . انسان به انديشه در نمی آيد     
طبيعت برای توليد موجودات زندة باشعور به ميليون هـا   «:  انگلس پرمعناست  ۱۸۹۳در اين باره مخصوصاً نامة آوريل       . شده است 
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ش های خود به عنوان سال نياز داشت و به نوبة خود، اين موجودات زندة باشعور برای اين که با هم آگاهانه و نه فقط آگاه به کن               
فرد، بلکه آگاه به کنش های خود به عنوان توده عمل کنند و با هم به عمل و تعقيب هدف و مقصـودی پردازنـد کـه بـه اتفـاق                           

انگلس تـاريخ بشـريت را در تـاريخ زمـين وارد            . »تقريباً اکنون ما به اين نقطه رسيده ايم       . خواسته اند، به هزاران سال نياز دارند      
شـکل  «در اين صورت مسئله عبـارت از        ): تصادفی نيست که اين نامه خطاب به يک زمين شناس نوشته شده است            (کرده است   

از ديدگاه هگل، در قياس با انگلس، يگانگی نـوع، ممکـن          ). ۳۹(» بندی چيزی است که هرگز در تاريخ زمين ما روی نداده است           
به طور کامل اين واقعيت در نظر گرفته شـود کـه مسـئله عبـارت از     است به گونه ای به غايت فشرده انديشيده شده، بی آن که   

     وحدتی است که تضاد را نفی نمی کند با اين همه، برای اولی و نيز دومی دگرگونی های پياپی تـاريخ عمـومی يـا عـالم هسـتی             
)Cosmique (          سـت کـه در ايـن موضـوع     در حقيقت، اين مارکس ا   . بنا بر ساخت تدريجی کليت و يگانگی نوع موزون شده اند

اگر هگل پير، فراسوتر به اين معرفت می رسيد که کليت در زبـان آلمـانی و کشـورهای    «: خط تداوم با معنايی برقرار کرده است  
به نظر می رسد که اين جا کمونيسم به عنـوان  » ).۴۰[...] (شمال اروپا چيزی جز زمين مشترک معنی نمی دهد، چه می گفت         

  .د ساخت کليت انديشيده شده استمرحلة عالی تر رون
     اگر يگانگی نوع نمی تواند بدون تاريخ کلی انديشيده شود، تاريخ کلی هم به نوبة خود نمی تواند بـدون ظهـور بـازار جهـانی      

). ۴۱(است که تاريخ عمومی را ممکن می گردانـد   » رقابت عمومی «و  » وابستگی متقابل کلی ميان ملت ها     «اين  . انديشيده شود 
بـديهی اسـت کـه    ). ديد مشابهی نـزد هگـل وجـود دارد     (دراين مفهوم، بازار لحظه ای از روند ساخت کليت و يگانگی نوع است              

بازار جهانی می توانـد کـاملاً بـا بردگـی           .  ساده لوحانه سنت ليبرالی در اين باره بسيار فاصله گرفته است           یمارکس از مدح و ثنا    
کـه  » روندهای شگفت انگيـز   «از عرصه سوداگريها و ديگر      » طرد سياهپوست «). ۴۲(ند  مستقيم سياهان در آمريکا همزيستی ک     

بازار حتی هنگامی که برابری مالکـان را کـه   ). ۴۳(را رقم می زنند، بخش مکمل تاريخ پيدايش بازار جهانی اند         » انباشت بدوی «
ان نيروی کار و مزد، برابـری ميـان مالکـان کالاهـای              در مبادله مي   .به مبادله می پردازند تامين کند، برابری را محقق نمی سازد          

» ابزارهای کاری که بنا به سن و جنس خود کم و بيش گرانبهـا هسـتند  «ولی با اين همه، کارگران به     . مختلف نقض نشده است   
يگـانگی   «دربـارة » خانوادة مقدس «در اين مفهوم، چنانچه از تعريف مساوات طبق توضيحی که در کتاب             . تبديل شده اند  ) ۴۲(

 شده است و تبديل افراد يک طبقه به ابزار کار، نفی کيفيـت              ضو يگانگی نوع داده شد، می فهميم، برابری نق        » اساسی انسان ها  
ما تعريف مشابهی را نزد هگل می يابيم که در اين باره به مقوله هـای مـأخوذ از منطـق                  . انسانی آنها و تخريب يگانگی نوع است      

امعه درباره فردی که مأيوسانه گرسنگی می کشد، نه يک داوری منفی ساده، بلکـه يـک داوری منفـی    ج. خود متوسل می گردد  
فقـدان کامـل   «يعنی جامعه به نفی اعطاء برخی حقوق ويژه به او اکتفاء نکرده، بلکه او را در وضعيت          : نامتناهی را اعلام می دارد    

ر شرايط عسـرت فـوق العـاده    دچنانچه جامعه درباره فردی که . دو لذا در آخرين تحليل در وضعيت بردگی قرار می ده      » حقوق
در اين صورت بنا به تصريح هگل داوری منفـی نامتنـاهی بـه نفـی                ! قرار دارد، اين رأی نفرت انگيز را بدهد که تو انسان نيستی           

  .می انجامد) ۴۵(» نوع«
مکان مـی دهـد کـه نـابرابری غيرقـانونی از نـابرابری قـانونی             بنابراين، يگانگی نوع به مثابه خط راهنما رخ می نمايد؛ و اين ا   

 هايـک از ديد . برابری در برابر قانون با توجه به اين که امکان تعريف آن به طور مشترک وجود دارد، کافی نيست           . متمايز گردد 
يعنـی در چنـين چـارچوبی    : نـد حتی فقر نوميدانة بخش وسيعی از مردم نمی تواند توزيع دوباره درآمد از راه قانونی را توجيه ک  

مخرب برابری در برابر قـانون بـه نظـر        -چنان که قبلاً اشاره کرده ايم        -وضع ماليات تصاعدی نه فقط آزارنده و مستبدانه، بلکه          
در عوض بنا به ديدی که شرح آن گذشت، مجاز دانستن فقر نوميدانه توده های وسيع مردم در وضـعيت رشـد سـريع      . می رسد 

د برابـری صـوری و برابـری    ي ـدر اين صـورت آيـا با     . ولد و ثروت اجتماعی، به تخريب يگانگی نوع و برابری می انجامد           نيروهای م 
 يـک مـلاک     - به عنوان نفی نابرابری هايي که يگانگی نوع را از بين می برد               -اساسی را روياروی هم قرار دهيم؟ در واقع، برابری        

 عرصة توزيع ثروت اجتماعی به دست نـداده و قرينـة مشـترکی در زمينـة شـيوه      صوری است؛ بدين معنا که هيچ دادة کمی در      
ارائه نمی دهد، البته، برابری و يگانگی نوع        » ابزار کار «مناسب توليد برای پرهيز از تبديل انسان يا تمامی يک طبقة اجتماعی به              

يـد و توزيـع ثـروت هـای مـادی امـری دسـت               به عنوان ملاک صوری، موجب نفی اين ارزيابی میگردد که قلمرو مالکيت و تول             
در اين مفهوم، هگل از حقوق مادی سخن می گويد و روی اين واقعيت اصرار می ورزد که حقوق در کليـت                    . نيافتنی تلقی گردد  

آزادی در برابر زور و ستمی که توسط اشخاص ديگر يا قدرت سياسی مستبد اعمـال                (» حق نفی «آن بايد نه فقط به عنوان يک        
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 )حق با حداقل شرايط مادی که با فقدان آن يگانگی نوع از ميان می رود              (» حق مثبت «، بلکه همچنين به عنوان يک       )ددمی گر 
  .، درک گردد)۴۶(

     اما با وجود قبول و حتی لزوم دخالت های سياسی در قلمرو توليد و توزيع مادی ثروت ها، برابری و يگانگی نـوع بـه عنـوان                  
 اجتمـاعی مشـخص، ايـن مـلاک مـی توانـد هـر بـار         -بنا بر لحظـه تـاريخی و وضـعيت سياسـی     . يابدملاک صوری ادامه نمی     

طبيعتاً يافتن و گنجاندن اين يا آن مضمون بدون کشمکش و برخورد صورت نمی گيـرد و يـک              . های مختلف پيدا کند    مضمون
ر مشترک مضمون هـايي را رقـم زنـد کـه     چنين ملاک صوری نمی تواند به طور واهی چونان چيزی درک شود که بتواند به طو        

با اين همه، سمت گيری اساسی که ساخت تدريجی کليت را تشکيل می دهـد،               . برای هميشه مانع تضادها و کشمکش ها گردد       
عصـرمان را درک  » اخلاق عام مسـئوليت «تنها درون اين چارچوب است که ما می توانيم پيدايش        : موضوعی ثابت باقی می ماند    
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